
 بحث منادی

 (یازدهم، درس چهارم پایه)معرفه و نکره: تیبحث مقدما

می باشد و زیر مجموعه اسم است، افعال و حروف معرفه و ( تجزیه)اولا این بحث از مباحث تحلیل الصرفی

 . نکره ندارند

 :اسمی است که شناخته شده ومشخص باشد: تعریف معرفه

 ...تهران، ایران و: اسم شهرها و کشورها...و علی، حسن، حسین: اسم اشخاص: اسم های علََم-1

این معارف به هیچ وجه تنوین ... الطالب، الکتاب، الرجل و: می گویند« اَل»که به آن معرفه به : دار« اَل»اسم -2

 .نمی گیرند

: نشانه آن تنوین می باشد، یعنی اسم نکره غالبا تنوین می گیرد: اسمی است که نامشخص و نامعلوم است: نکره

 طالباً  طالبٍ طالبٌ: ٌ -ٍ  -ً  -

 .یا هردو استفاده می کنیم« یک»یا « ی»در ترجمه اسم نکره، از 

 یک دانش آموزی آمد -یک دانش آموز آمد -دانش آموزی آمد: جاء طالبٌ

 اقسام منادی

 منادای مفرد-1

 :اقسام منادای مفرد

 یَّتُهاو اَ هابا ایُّ: د –مَن : ج -مقصوده،  ینکره :ب -عَلمَ: الف

 منادای مضاف -2

 :توضیح



منظور از منادای مفرد، این نیست که این نوع منادا همیشه مفرد می آید و مثنی و جمع ندارد، : منادای مفرد-1

همانطور که خواهیم دید، در بعضی موارد، این نوع منادی، مثنی و جمع هم دارد،  بلکه منظور از مفرد بودن این 

 .مفرد بودن در مقابل مضاف است. مضاف نمی آیداست که این نوع منادا بصورت 

 .دار را مورد ندا قرار می دهد « اَل»منادای مفردی که اسم بدون -1منادای مفرد خودش بردو قسم است، 

 .دار را مورد خطاب قرار می دهد« اَل»منادای مفردی که اسم با  -2

 :منادای علََم: الف

 ندا و خطاب قرار گیرد،  یعنی یک اسم خاص انسان یا حیوان، یا شهر مورد

همه این ها منادای علم و مبنی بر ضم و محلا = یایوسفُ، یا ایرانُ، یا خراسانُ، یا محمدُ، یا علیُّ، یا داودُ، یا اللهُ 

 .منصوب هستند

 :مَّاللهُ

 افهاض َ-فتحه دار ید دار،دتش میم «الله» آخر به جایش به و شود می حذف ندا حرف «هُاللّ یا» در اوقات گاهی

 .شود  می

 منادای عَلَم مبنی بر ضم و محلا منصوب= َ مّاللّهُ = مَ+اللّهُ +=اللهُ+  یا

 :(نکره خاص(ی مقصوده همنادای نکر: ب

به این .حرف نکره ای می آید که تنوین ندارد و بعدش هم صفتی واقع نشده باشدگاهی اوقات بعد از حرف ندا، 

شده است، به همین خاطر تنوین  واقع قصده مورد توجه و نکره ای که یعنی :می گویند نوع نکره، نکره مقصوده

 :این نوع منادا نیز مبنی بر ضم و محلا منصوب است.نمی گیرد

منادای نکره و مبنی بر ضم و = یا رجُلُ، یارحمانُ، یاطالبُ، یامومنُ، یا رجالُ، یا مومناتُ، یا مسلماتُ :مفردنکره 

 محلا منصوب



میتوانید بگید مبنی ) و مبنی بر ضم ومحلا منصوبمنادای نکره = نان، یا مومنان،یا طالبتلایا رج:مثنی نکره 

 ( و محلا منصوب« ا»بر

 .می آید« ان»در  «ا»در مثنی بجای ضمه : نکته

و ( «و»مبنی بر )منادای نکره، مبنی برضم: نَ ونَ، یا معلمونَ، یا مدرّسونَ، یا مسلمویا مومن: جمع مذکر سالمنکره 

 محلا منصوب

 .می آید« ونَ»در  «و»ُ ، –در جمع مذکر سالم بجای : نکته

 :نکته خیلی مهم

بگیرد ویا  بعدش یک  صفت بیاید، در آنصورت، اعرابش، منصوب به « تنوین»هرگاه اسم نکره بعد از حرف ندا 

 .ً خواهد بود؛ دیگر مبنی بر ضم و محلا منصوب نخواهد شد–همان تنوین نصب 

 منادای مفردِ نکره و منصوب: رجلاًیا 

 منادای مفردِ نکره و منصوب رجلاً: حکیماً رجلاًیا

 .ای پادشاهی که دانشمندان را دوست دارد: یحُِبُّ العلماءَ مَلِکاًیا 

 جمله وصفیه و محلا منصوب: یُحِبُّ العلماءَمنادای مفردِ نکره و منصوب      :مَلِکاً 

 موصوله «مَن»منادا با 

مورد ندا قرا می گیرد، که این نیز مبنی بر ضم ومحلا منصوب است و ما در عربی سه  «مَن»گاهی کلمه 

 شرطیه« مَن»: استفهامیه  ج« مَن»: موصوله   ب« مَن»: یم، الفدار« مَن»نوع

اینها نکات تجزیه ای .)موصوله می باشد و جمله مابعدش صله هست «مَن»که مورد ندا قرا می گیرد، « مَن»این 

 :مثال( می باشند

 منصوبمنادای مفرد و مبنی بر ضم و محلا : مَن: سَتَرَ القبَیحَ  مَنیا : 5درس 66خودآزمایی ص



 صله موصول، محلی از اعراب ندارد، : سَتَرَ القبَیحَ

 :و ذکرُهُ شفِاء  اِسمُهُ دواء مَنیا 

 منادای مفرد و مبنی بر ضم و محلا منصوب: مَن

 صِله موصول، محلی از اعراب ندارد،:  اِسمُهُ دواء

آن اسمی را که میخواهیم نداشته باشد، ولی اگر « الَ» که در صورتی هست ،همه این اقسام منادای مفرد: نکته

 :داشته باشد، به این صورت مورد ندا قرار می دهیم« اَل»مورد ندا قرار دهیم، 

 :« اَیَّتُها»و « ایَُّها»با  یمنادا

در صورتی که . استفاده می کنیم« ایََّتُها»و « اَیُّها»دارد، مورد ندا قرار دهیم، از« اَل»هرگاه بخواهیم اسمی را که 

استفاده می « اَیَّتُها»باشد، از  مونث« الَ»و در صورتی که اسمِ دارای  « اَیُّها»ر باشد، از مذک «لاَ»اسمِ دارای 

 . کنیم

که به آخر « ها»منادای مفرد هستند و مبنی بر ضم و آن « ایََّةُ»و « اَیُّ»فقط خود « اَیَّتُها»و « ایَُّها»در : نکته مهم

 .ه می باشدی تنبیه و زائد« ها»آنها چسبیده است، 

 .حرف تنبیه و زائده: باید بنویسیم« ها»یعنی در تجزیه آن  

 :مثال برای مذکرها

اسم )چون مشتق است: منادای نکره ومبنی برضم و محلا منصوب، الطالب: «اَیُّ»حرف ندا،  : یا=  الطالبُ هاَاَیُّ یا

 صفت و مرفوع( فاعل

چون مشتق نیست، عطف : ای نکره ومبنی برضم و محلا منصوب، الرجلمناد: «اَیُّ»حرف ندا،  : یا :الرجلُ هاَاَیُّ  

 بیان و مرفوع



منادای نکره ومبنی برضم و محلا منصوب، الکافرون، چون مفردش کافر : «اَیُّ»حرف ندا،  : یا: الکافرون هاَاَیُّیا 

 می باشد ونقش صفت ومرفوع( اسم فاعل)هست، مشتق

اسم )چون مشتق: منادای نکره ومبنی برضم و محلا منصوب، المومنون: «اَیُّ»ندا،  حرف : یا: المُومِنونَ هاَاَیُّیا 

 است، صفت و مرفوع( فاعل

چون مشتق نیست، : منادای نکره ومبنی برضم و محلا منصوب، الناس: «اَیُّ»حرف ندا،  : یا :الناسُ هَااَیُّ یا 

 .اعرابش لازم نیست

 .منادای نکره ومبنی برضم و محلا منصوب، الانسان نیز مثل الناس است: «اَیُّ»حرف ندا،  : یا :الانسانُ هَااَیُّ یا 

منادای نکره ومبنی برضم و محلا منصوب، الاولاد نیز مانند الناس و : «اَیُّ»حرف ندا،  : یا :الاولادُ هَااَیُّ یا 

 .الانسان است

 مثال برای مونث ها

( اسم فاعل)چون مشتق: منادای نکره ومبنی برضم و محلا منصوب؛ الطالبةُ: «اَیَّةُ»حرف ندا؛ : یا: الطالبةُ هااَیَّتُ یا

 است، صفت هست و مرفوع

چون مشتق نیست : منادای نکره ومبنی برضم و محلا منصوب؛  النفسُ: «ایََّةُ»حرف ندا؛ : یا: النفسُ المطُمئنةُ هااَیَّتُ

 .تو جامد است، مرفوع است ولی نیازی به دانستن نقش آن نیس

چون مشتق نیست و جامد است، : منادای نکره ومبنی برضم و محلا منصوب؛ الامُّ: «اَیَّةُ»حرف ندا؛ : یا: الامُّ هااَیَّتُ

 .مرفوع است ولی نیازی به دانستن نقش آن نیست

نت، چون مشتق ب: مفردش: منادای نکره ومبنی برضم و محلا منصوب؛ البناتُ: «اَیَّةُ»حرف ندا؛ : یا: البناتُ هااَیَّتُ

 .نیست و جامد است، اعرابش مرفوع است ولی نیازی به دانستن نقش آن نیست



اسم فاعل، اسم )واقع می شود، اگر مشتق باشد« اَیَّتُها»و « ایَُّها»دار که بعد از  « اَل »اعراب اسم: نکته مهم

مشتق )است، ولی اگر جامد باشدباشد، نقش صفت را دارد و اعرابش مرفوع ( مفعول، اسم تفضیل، یا بروزن فعیل

 .، نقش عطف بیان دارد که آن را نخوانده اید ولی باز اعرابش مرفوع است(نباشد

 منادای مضاف

 (مخصوصا ضمیر متکلم)مضاف به ضمیر -2مضاف به اسم ظاهر  -1:اقسام

 : منادای مضاف به اسم ظاهر-1

آن اسم، به یک اسم ظاهر اضافه شده است؛  بر سر اسمی وارد می شود که «یا»در این نوع منادی حرف ندای 

، و آن اسم مضافی که مورد ندا قرا گرفته ....مثل کتاب، مدرسة، طالب و  اسم ظاهر یعنی اسمی که ضمیر نباشد،

 .بیاید( مذکر سالم، مونث سالم، مُکسََّر)است، می تواند مفرد یا مثنی و یا جمع

ی مفرد، مبنی نیست، بلکه معرب است و اعرابش منصوب است  و نشانه منادای مضاف برخلاف منادا: 1نکته 

 .نصب در هرکدام از موارد مفرد، مثنی، جمع مذکر سالم، جمع مونث سالم، جمع مکَُسَّر فرق دارد

 در صورتی که ):نصب منادای مضاف نشانه اعرابِ

 :باشد، رسَّکَهرگاه اسم مضاف ما مفرد باشد، یا جمع مُ: َ–فتحه -1

، چون در «ی»مضاف الیه و مجرور به : منادای مضاف و منصوب است به فتحه؛ الغافرین: خیرَ: الغافرین خیرَ یا 

 .هست« ینَ»در « ی» در جمع مذکر سالم، نشانه جر

 ِ-مضاف الیه و مجرور به کسره: منادای مضاف و منصوب به فتحه؛ الدهرِ: عُلماءَ : الدهرِ عُلماءَیا  

 :در جمع مونث سالم: َ-حهِ بجای فت-کسره-2

 مضاف الیه ومجرور به کسره: ِ ؛ المدینةِ-منادای مضاف و منصوب به کسره:  مسُلمِاتِ :المدینةِ ماتِسلِمُیا 

 :در جمع مذکر سالم« ینَِ-»در « ی»-3



حذف « ن»بوده، چون مضاف واقع شده،  نَی،  در اصل مُسلمِ«ی»منصوب به منادای مضاف و:: العالَمِ یمُسلمِِیا 

 مضاف الیه و مجرور به کسره: گردیده است؛ العالَمِ

حذف « ن»چون مضاف واقع شده،  بوده، نی،  در اصل یا طالِبِ«ی»منادای مضاف و منصوب به: الصّفِّ یطالِبِیا 

 مضاف الیه و مجرور به کسره: گردیده است؛ الصّفِّ

 : در اسم مثنی« یَنِ-»در « ی» -4

حذف « ن»بوده، چون مضاف واقع شده،  نِی،  در اصل، یا مُومِنَ«ی»دای مضاف و منصوب بهمنا: البیتِ یومِنَمُیا 

 مضاف الیه ومجرور به کسره: گردیده است؛ البیتِ

 هرگاه اسمی مضاف واقع شود، : نکته

اشد، داشته ب« ٌ–ٍ –ً –تنوین »یا  « الَ»مفرد یا جمع مکَُسَّر یا جمع مونث سالک باشد، در صورتی که  ،اگراسم

 .حذف شده است«اَل»:  طالب المدرسةِ= طالبُال.  حذف می شوند« ٌ–ٍ –ً –تنوین »یا  « الَ»

 .ٌ حذف گردیده است-تنوین: المدرسةِ  بُطلا=  بٌطلّا

نیز « اَل»داشته باشند، « اَل»اگر هم . آخر کلمه حذف می شود «ن»اگر اسم، مثنی یا جمع مذکر سالم باشد، 

 .حذف شده است« الَ»آخر کلمه و هم  «ن»هم « مُومِنُو»در : موُمِنُو العالَمِ=  نونموُمِال: حذف می شود

 .حذف شده است« الَ»آخر کلمه و هم  «ن»هم « موُمِنا»در : مُومِناَ البیتِ : نموُمِناال

کر سالم یا مثنی ذجمع م «ن»جزو حروف اصلی کلمه باشد حذف نمی گردد، به شرطی که  «ن»اگر  ::نکته مهم

 .باشد حذف می شود

قبول  جمع مذکر و مثنی «ن»و « ٌ–ٍ –ً – تنوین»یا  « اَل»اسمی که مضاف داشته باشد، به هیچ وجه  : قاعده کلی

 .نمی کند

 :«اَب، اَخ، ذو» در اسم هایی مثل( الف) «ا» -5



 :، می گیرند(الف) «ا»ظاهر اضافه بشوند، در حالت نصب  این اسم ها هرگاه بخواهند به اسم

 مضاف الیه و مجرور: ، الجلالِ(الف) «ا» ف و منصوب بهمنادای مضا :اذ :لجلالِ و الاکرام ایا ذ

 مضاف الیه و مجرور: صالحِ ،(الف) «ا» ف و منصوب بهمنادای مضا :اباَ :صالحِ المهدی ابیا اَ

 مضاف الیه و مجرور: عبدِ،(الف) «ا» ف و منصوب بهمنادای مضا :اباَ :عبداِللهِ ابیا اَ

 «ی»به  مضاف الیه و مجرور: المسلمین ،(الف) «ا» ف و منصوب بهمنادای مضا: ااخََ :المسلمین ایا اخََ

 :منادای مضاف به ضمیر

است و ضمایر « نا»است و یکی دیگر ضمیر «  یاء متکلم»یکی از ضمایری که منادا به آن اضافه می شود، 

 .دو ضمیر مشهورتر هستنددیگر، اما این 

 :می دهد، مثلا می گوییم فارسی «َم-یا  نمَ»همان معنای «  یاء متکلم»: توضیح

 .میگویند« یاء متکلم» «ی»م، کتاب من؛ به این یعنی کتابَ: یم،  کتابمن، پدرَ یعنی پدرِ یأب 

 :اضافه می شود («یاء متکلم») «ی»حال گاهی اسمی که منادا واقع شده، به این  

مضاف الیه و مجرور محلا، چون  (متکلم ) «ی» ؛و منصوب («یاء متکلم») «ی»نادای مضاف به  م: ربّ: ییاربّ

 .مبنی است

مضاف الیه و مجرور محلا، چون  (متکلم) «ی» ؛و منصوب («یاء متکلم») «ی»منادای مضاف به  :اَب: ییااَب

 .مبنی است

مضاف الیه و مجرور محلا،  («یاء متکلم») «ی» ؛و منصوب («یاء متکلم») «ی»منادای مضاف به  :اُخت :ییااُخت

 .چون مبنی است

مضاف الیه و مجرور محلا،  («یاء متکلم») «ی»؛ و منصوب («یاء متکلم») «ی»منادای مضاف به  :اِله: ییا الِه

 .چون مبنی است



مضاف الیه و مجرور  («یاء متکلم») «ی»و منصوب؛  («یاء متکلم») «ی»منادای مضاف به   :قوم: ییا قوم

 .محلا، چون مبنی است

مضاف الیه و مجرور محلا،  («یاء متکلم») «ی» ؛ و منصوب («یاء متکلم») «ی»منادای مضاف به   :بُنَ: یَّیا بُنَ

  .چون مبنی است

می گیرد؛ اما اعراب آن هیچ  ِ-منادا کسره «ی»حذف می شود، و به جای  («یاء متکلم») «ی»  گاهی: نکته

 .تغییری نمی کند و همان است

در اصل یا ).آمده است «ی»کسره به جای  ؛و منصوبمحذوف   («یاء متکلم») «ی»نادای مضاف به  م: بِّریا 

 (بوده است یربّ

در اصل ).آمده است «ی»کسره به جای  ؛و منصوبمحذوف   («یاء متکلم») «ی»نادای مضاف به  م :مِقویا 

 (بوده است یقومیا

در اصل ).آمده است «ی»کسره به جای  ؛و منصوبمحذوف   (یاء متکلم) «ی»نادای مضاف به  م: دِعبایا

 .(بوده است یعبادیا

 :ندذف می شود و به این صورت می آینیز ح« یا»گاهی حرف ندای : نکته

 ربِّ -قومِ  –عبادِ 

 :«نا»منادای مضاف به ضمیر

 .لا، چون مبنی استمضاف الیه و مجرور مح« نا»؛ و منصوب به فتحه «نا»منادای مضاف به : ربَّ :ناربَّ :نایا ربَّ

ش همان می آید که اعراب و ترکیب« ربَّنا»یا حرف ندا حذف می شود و بصورت  گاهی اوقات در اینجا هم

 .است

 .لا، چون مبنی استمضاف الیه و مجرور مح« نا»؛ و منصوب به فتحه «نا»منادای مضاف به :  اِلهَ :نایا الِهَ



 حذف حرف ندا  :نکته

یا حرف ندا حذف می شود و بصورت  گاهی اوقات ، (و هر ضمیر دیگر« نا»، « ی») ردر منادای مضاف به ضمی

 .می آید که اعراب و ترکیبش همان است «الهَنا»یا  «ربَّنا»

 :در منادای علََم نیز گاهی اوقات، حرف ندا حذف می شود

باز منادای علم و مبنی  «یوسفُ» حذف شده است، ولی« یا»ندای  حرف « یوسفُ » در: اعَرِض عَن هذا یوسفُ

 .بر ضم می باشد

 :نکته خیلی مهم

اضافه می شوند، در این صورت، منادای مضاف   (یاء متکلم) «ی» گاهی اوقات اسم مثنی یا جمع مذکر سالم به 

 :یا جمع خواهند بودمثنی  (یاءِ)«ی»و منصوب به 

واقع شده، لذا مثنی هست و مضاف  «مُعَلِّمَینِ»چون = متکلم بوده است  ی+ معَُلِّمَینِ + در اصل یا: یَّیا مُعَلمَّ

 :رندیگادغام می شود وتشدید می  متکلم یدر  مثنی (یاءِ)«ی» مثنی حذف می شود و« ن»

و منصوب به  (یاء متکلم) «ی»  منادای مضاف به:  یَّیا مُعَلمَّ: آید به این صورت در می  متکلم یَ+  یْمَلِّعَیا مُ

 مثنی (یاءِ)«ی»

واقع هست و مضاف جمع مذکر سالم  «ینَمُعَلِّمِ»چون = متکلم بوده است  ی+ مُعَلِّمیِنََ + در اصل یا:  یَّیا مُعَلمِّ

 :رندیگادغام می شود وتشدید می  متکلم یدر  جمع (یاءِ)«ی» حذف می شود و جمع« ن»شده، لذا 

و منصوب به  (یاء متکلم) «ی» منادای مضاف به:  یَّمِیا مُعَلِّ: آید به این صورت در می  متکلم یَ+  یْمِلِّعَیا مُ

 جمع مذکر سالم (یاءِ)«ی»

این نکته در تجزیه مورد نیاز هست ) متکلم یتشخیص اینکه مثنی یا جمع مذکر سالم در منادای مضاف به  نحوه

 (که تشخیص بدهیم، اسم مورد نظر مثنی هست یا جمع



بیاید، اسم   «یَّمِیا معَُلِّ»ِ – کسره، اسم مضاف، مثنی می باشد، و اگر  «یَّمَیا مُعَلِّ» بیاید َ-فتحه «ی»اگر قبل 

 .مضاف جمع مذکر سالم می باشد


